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 ه چه معناست؟م بقیا
شود )به استناد آيه شريفة قل إنما أعظكم اطلاق مي « قيام»به افعال انسان هايي كه سير كمالي دارند ،   

بواحده أن تقوموا لله مثني و فرادي( . در سير كمالي ، چون شخص سالك ، قائم به الله است ، لذا كمال 

انساني در اثر اين تكيه به خداوند محقق مي شود و آن كمال ، قوام وجودي انسان است . اينكه مي گويند : 

حال اگر  اي آن است كه نماز مقومّ شما باشد ؛ تا نماز قوام وجودي شما باشد .كنيد ؛ بر« اقامه»نماز را 

كسي در اثر عدم اتكاء به خداوند ، قوام وجودي پيدا نكرد ، چنين شخصي ، اصلاً انسان نيست ـ اگر چه عرفاً 

ر قيام نمي و به حمل شايع به وي انسان گفته مي شود .ـ به همين خاطر به حركات و افعال انسان گناهكا

گويند .مطلب ديگر اينكه امام زمان )عج( امام انسان است، پس علت اينكه آن حضرت نمي آيند اين است 

 كه جز عده اي معدود، انساني وجود ندارد تا آن حضرت براي آنان قيام كند .
 

 منتظر واقعی كیست؟
اشد . كسي كه مي گويد من منتظر واقعي كسي است كه اهل رعايت حلال و حرام واقعي به قصد قربت ب

منتظر امام زمان )عج( هستم ، بايد دقيقاً حلال و حرام را در خوردن و خوابيدن ، سخن گفتن ، ديدن و 

 01سال يا  01شنيدن و ... رعايت كند.مراقبه و محاسبه يعني اينكه منتظر باشيد ؛ نه به اين معني كه شايد 

 روزه از محضر حضرت استفاده كنيد . 0-3ر واقعي باشيد مي توانيد سال ديگر شايد آقا بيايد ؛ بلكه اگر منتظ
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 ثمرات توحید در قران

از مباحث اساسي در توحيد ، توحيد ربوبي است . پيامبر اكرم )صلوات الله عليه و آله( نيز در دعوت مردم به 

اند . و اگر هم مشكلاتي از ناحيه مردم اهتمام داشته  -توحيد ربوبي -توحيد ، بيشتر در اين جنبه از توحيد 

عمدتاً از ناحيه توحيد ربوبي بوده است كه عده اي از مردم براي خداوند در زمينه مسائل توحيدي باشد ،

 ناحيه از -باشد مي متعال خداوند الوهيت همان كه - توحيد ديگر جنبه در وگرنه  شريك قائل بوده اند.

 چنين و دهند مي تشكيل كافران و ملحدان را اندك گروه اين كه است داشته وجود مشكلي كمتر مردم

 به ربوبي توحيد بحث آنچه از.ا قايل به دوئيّت خداوند هستندي و ندارند قبول را خداوند وجود اصل يا افرادي

 ما.  باشد موحدّ بايد خود هستي شئون تمام در انسان كه است اين شود مي گيري نتيجه بحث ثمرات عنوان

 سخت خيلي باشيم موحد موارد همه در بتوانيم اينكه ولي هستيم موحد خود زندگي شئون از برخي در

بتوانيم به اين مرحله برسيم اين است كه ما از لحاظ نظري و پايه هاي برهاني درخصوص  اينكه لازمه. است

توحيد ربوبي تقويت شويم . چون رويكردهاي عملي ما مبتني بر پايه هاي معرفتي ما است . هرقدر پايه هاي 

بود . انساني كه معرفتي ما قوي تر باشد ، نمود آن در شئون مختلف زندگي ما پررنگ تر و وسيع تر خواهد 

بينش ضعيفي دارد ، ظهور اين بينش نيز ضعيف خواهد بود ؛ يعني در بخش خاصي از اعمال خود بروز مي 

يابد . بنابراين هرقدر اين بينش قوي تر باشد و از ابعاد بيشتري برخوردار باشد، در جنبه عملي نيز اين موحد 

پيامبر اكرم )صلوات الله و سلامه عليه و آله( كه الگوي .   بودن ، بصورت وسيع تري خود را نشان خواهد داد

همچنانكه حضرت ابراهيم )عليه السلام( نيز به عنوان الگوي توحيد در قرآن معرفي شده -توحيد است 

قل إن  :( مي فرمايد060در تمام شئون خود بعنوان موحد معرفي شده است . لذا در سوره انعام )آيه -است

ي و مماتي لله رب العالمين )بگو نماز و تمام عبادات من و زندگي و مرگ من ، همه صلاتي و نسكي و محيا

فرق ما با پيامبر )صلوات الله و سلامه عليه( در اين است كه ما عمدتاً در است.( -پروردگار جهانيان-براي الله 

ورزي و ... موحد مسجد و هيئت موحد هستيم )البته با شدت و ضعف(ولي در كوچه و بازار و اداره و كشا

زندگاني پيامبر  نيستيم ؛ ولي تمام ابعاد زندگي پيامبر همراه با توحيد است . به همين خاطر تمام طول

در حال كه ما در طول روز فقط چند بار نماز مي خوانيم . كسي كه .عبادت است و دائم در حال نماز است

باشد ، به ياد الله بودن و نماز وي  يد او مقطعيدائم موحد باشد ، دائم در حال نماز است . و كسي كه توح

بار با خدا مرتبط باشيد و او را ياد كنيد و نماز بخوانيد  5قرآن به ما مي گويد هر روز .نيز مقطعي خواهد بود

وقتي راه افتاديم ، از ما مي خواهد كه هميشه  اما -اقم الصلاه لذكري -چرا كه نماز ، به ياد خدا بودن است . 

( يعني از ياد خدا بودنِ مقطعي شروع 013اد خدا باشيم )فاذكروا الله قياما و قعودا و علي جنوبكم: نساء/به ي

 .مي شود تا انسان دائماً به ياد خدا باشد
 
 
 
 
 

2 



 

  

 درس اخلاق و تهذیب نفس به ما
روش  پروراننداند ميدرس اخلاق با تهذيب نفس چون اينها از اين طرف همانند ما پرورانده نشده

اند اول از راه حس رشد كند ديگر معلمين چون اينجا پرورانده شدهپروراندنشان هم با ديگر معلمان فرق مي

كنند اول حس و تجربه است بعد برهان هست بعد مبتني با برهان عمل كردن كه از آن به تهذيب نفس مي

ز اين طرف رفتند و به جايي رسيدند رسند به مرحله شهود بنابراين اينهايي كه اآورند سپس ميتعبير مي

كنند بعد برهان بعد به شهود، اگر بتوانند برسانند بنابراين در قاموس اينها در پرورانند از حس شروع ميمي

 .گويندپرورانند اينها مياند و ميفرهنگ اين مجموعه كه خودشان اينگونه پرورانده شده

 

 اگر انسان بداند!
رفتن و  ازبين بين نمي رود،زندگي برايش شيرين مي شود. بزرگترين نگراني انسان ،اگر انسان بداند كه از 

ديگر  كه هميشه خواهد بود و فقط منزل عوض مي كند چنين شخصيد معدوم شدن است البته اگر باور كن

ر از ن تبرزخ براي مومنان، بزرگتر و روشن تر و شيريد نگراني و دلهره نخواهد داشت. و راحت زندگي مي كن

نها دعا اين عالم است در آنجا )فرد مومن(منتظر است تا دوستان و آشنايان زودتر به او ملحق شوند و براي آ

نها نيز مي كند. در اثر اعمال نيك ما، به گذشتگان ثواب مي رسد و چون ثواب ما به آنها رسيده، متقابلاً از آ

 از تگانگذش  نيستيم، انسان مي تواند در تمام اعمال نيكاز آينده  به ما ثواب مي رسد، ما موجود گسيخته

 شود مي گفته  به قيامت معاد ن شريك باشد چرا كه نيت تاثير گذار در اعمال خواهد بودكنو تا خلقت اول

                                          بوديم. آنجا قبلاً كه جايي به بازگشت است، بازگشتن محل كه جهت آن از

 

 سوغاتی مشهد و كربلا
اين ها را از شهر خودمان هم مي توانيم تهيه كنيم . !سوغاتي مشهد و كربلا كه مهُر و تسبيح و جانماز نيست

امام)ع( ، معدن علم الهي  هنگام بازگشتن ، عالمِ برگردي كه وقتي به مشهد رفتي ، سوغات مشهد آن است

 . از اين معدن علم ، سوغات علم با خودمان بياوريمبايد  است . هنگامي كه به زيارت مي رويم ،

 

 ناراحتی مومن
به همين خاطر براي راحتي خود مي گوييم ))الدنيا سجن المومن(( دنيا زندان مومن است.چه مي شود 

كرد!مومن بايد خود خوري كند غصه بخورد!!نه اين گونه نيست.خود را فريب مده. سجن المومن معناي 

براي مومن دلگير نيست اتفاقا بقدري شيرين است كه اگر مومنان را بچشد غيرمومن را مي ديگري دارد،دنيا 

 بيند كه به درد بدي مبتلا شده است.اين را مشاهده مي كند.
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 زندگی حقیقی نه خیالی
در بيان قران خيلي ها در خيال زندگي مي كنند نه در حقيقت.حضرت علي )ع( در نهچ البلاغه مي 

انها در گذشته كه از دست رفته يا در اينده اي كه نيامده زندگي مي كنند.علامه حسن زاده املي فرمايد:اكثر 

مي فرمايند:خيلي هنر است انسان در حال زندگي كند.چاشني زندگي ما خاطرات خوب گذشته و لحضات 

خواب نمي  خوب اينده است.ما در لحظه زندگي نمي كنيم،از سرزمين خيالي هجرت كنيد به واقعيت.ما در

را همان خواب مي دانيم و اگر كسي  كسي ما را بيدار كند و اگر زندگيدانيم كه خواب هستيم و بايد 

بيدارمان نكند همان خواب هستيم.كار پيامبران براي همين سخت است زيرا بايد مردم را از خواب بيدار 

حرف زديم.در عالم يك واقعيت داريم الا يك جمله كنند.روز قيامت روز اشكار شدن حقيقت است.ايا ما تا ح

كذب و صدق  يك حقيقت.هر حقيقت واقعيت هم هست ولي هر واقعيت حقيقت نيست.براي همين در عالم

واقعيت هاي زندگي ما با .داريم.صدق حقيقت است ولي كذب واقعيت است ولي حقيقت نيست.قرار است

مان)عج( نيست به سرزميني كه همين الان حقيقت پيوند بخورد.هجرت كنيم از عالمي كه حاكمش امام ز

حاكمش امام زمان)عج(است.ان حسين مقصد رسيد اين حسين ها در رهند،يوسفي از چه رهيد يوسفاني در 

 چهند.

 

 كاری كه ما را به كمال می رساند
انسان هر كاري انجام مي دهد بايد او را به كمال مي رساند.اول:حسن فعلي:كار خوب باشد.دوم:حسن 

لي:كار خوب به نيت قربت باشد.شايد ما هزار كار خوب بكنيم اين فقط كاشتن است مرحله بعدي نيت فاع

قربت است كه همان ابياري است.فرق مومن و غير مومن در نيت عمل است و گرنه غير مومن كار زياد انجام 

 مي دهد اما نيت قربت ندارد.اگر نيت قربت كنيد رشد مي كنيد.

 

 باز شدن چشم دل
شم دل زماني باز مي شود كه حلال و حرام را رعايت كنيم خصوصا غذاي حلال و فكر حلال و ديدن و چ

شنيدن حلال.اگر چند وقتي در اين راه استقامت كنيم نوراني مي شويم و خواهيد ديد و وقتي ديديد 

 خواهيد شد.

 

 اهل خلوت باشید

زندگي با بركت هستند.بايد وقتي را براي راز و نياز مي فرمايند ما بايد اهل خلوت باشيم.كساني كه به دنبال 

با خدا بگذاريم.اگر اهل خلوت هستيد رحمت خدا با شما است.اگر خدا با ما هست،چرا با خداوند درد دل و 

صحبت نمي كنيم چرا با كساني كه هيچ كاري نمي توانند انجام دهند دو ساعت حرف مي زنيم ام با صاحب 

 نيم.تمام كارها حرف نمي ز



 

  

 قیامت در قران
      قيامت-0

 أعظكم إنما قل شريفة آيه استناد به) شود مي اطلاق «قيام» ، دارند كمالي سير كه هايي انسان افعال به 

 كمال لذا ، است الله به قائم ، سالك شخص چون ، كمالي سير در( . فرادي و مثني لله تقوموا أن بواحده

وجودي انسان است . اينكه مي گويند :  قوام ، كمال آن و شود مي محقق خداوند به تكيه اين اثر در انساني

 كسي اگر حالكنيد ؛ براي آن است كه نماز مقومّ شما باشد ؛ تا نماز قوام وجودي شما باشد .« اقامه»نماز را 

 به و عرفاً چه اگر ـ نيست انسان اصلاً ، شخصي چنين ، نكرد پيدا وجودي قوام ، خداوند به اتكاء عدم اثر در

ي انسان گفته مي شود .ـ به همين خاطر به حركات و افعال انسان گناهكار قيام نمي گويند و به شايع حمل

.مطلب ديگر اينكه امام زمان )عج( امام انسان است، پس علت اينكه آن حضرت نمي آيند اين است كه جز 

روزي يكي از اصحاب  است شده .روايتكندعده اي معدود، انساني وجود ندارد تا آن حضرت براي آنان قيام 

حضرت صادق )عليه السلام( به هنگام طواف خانه خدا از كثرت جمعيت حاجيان به وجد آمده و خوشحال 

ما أكثر » امسال حاجيان چقدر زياد هستند! كه حضرت در جواب فرمود : بود و به آن حضرت عرض نمود :

ضجه كنندگان زيادند و حاجيان كم ! آنگاه اشاره به آن شخص اين طور نيست ، « الضجيج و أقل الحجيج...

نمود كه از لابلاي انگشتان آن حضرت به مردم نگاه كند ، پس با تعجب ديد كه غير از دو سه نفر ، اكثر آنها 

 وجه كه شود مي گيري نتيجه اينگونه فوق مطالب ازحيواناتي هستند كه به گِرد خانه خدا مي گردند .

گويند زيرا در آن مؤمنان به سوي الله قيام مي است . به قيامت ، قيامت مي« نينمؤم قيام» ، تقيام تسميه

رو قيامت شو قيامت را :» در اين دنيا ـ مي بيند  حتيان توانست قيام كند ، قيامت را كنند .منتهي اگر انس

شفَِ الغِطاءُ ما ازدَدتُ كُ لو »:  فرمود و بود چنين( السلام عليه) المؤمنين امير حضرت همچنانكه«ببين 

اگر پرده ها كنار روند ، ذره اي بر ايمان من افزوده نمي گردد . چرا كه آن حضرت همه چيز را ديده « : يقيناً

  است ، چيزي بر او پنهان نيست تا اگر آشكار شود بر يقين او بيفزايد .

       آخرت-0

 ( . به قيامت ،66. )و الدار آلاخره خير للذين يتقون : اعراف/ است «آخرت» ، قرآن در قيامت ديگر نامهاي از

آخرت گفته مي شود به اين خاطر كه چهرة اُخراي عالم است . عالم هستي داراي ملُك و ملكوت است . آنچه 

در عالمَ است ، ما حتي ملُك را هم نمي  ما از اين عالم مي بينيم فقط صورت و انعكاس نوري اشياء موجود

م ؛ چرا كه لازمه ديدن مُلك ، مشاهدة ملكوت است . در مورد معرفت الهي نيز چنين است ، اول بايد بيني

 اللهم »:  بخواهيد چنين خداوند از كه است شده توصيه ما به لذاخدا را شناخت تا بتوان پيامبر را شناخت .

خدايا اگر تو خودت را به من نشناساني ، ...« :  نبيكَ أعرفِ   لم نفسكَ تعرفّني لم إن فإنكّ ، نفسكَ عرفني

:  است اسوه شما براي( السلام عليه) ابراهيم حضرت فرمود خاطر همين .بهمن پيامبرت را نخواهم شناخت

 آسمانها ملكوت( السلام عليه) ابراهيم زيرا « 4/ممتحنه:  معه الذين و ابراهيم في حسنه اسوه لكم كانت قد»

 عالم اُخراي چهره) آخرت پس«55و كذلك نرُيَِ ابراهيم ملكوت السماوات و الارض : انعام /. » ديد را زمين و

 ها پرده و بربستيم رخت عالم اين از وقتي ، مرگ از پس ولي بينيم نمي ما ولي ، هست هم الآن( ملكوت: 
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روز خطاب به گنهكاران گفته ن آ در چنانچه!  ديديم نمي ما ولي بود قيامت كه شويم مي متوجه رفت، كنار 

)به او خطاب « : 00لقد كنتَ في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد : ق/:»مي شود 

 آري،شود( تو از اين غافل بودي، و ما پرده را از چشم تو كنار زديم، و امروز چشمت كاملاً تيز بين است!مى

سرگرم شده و گرفتار دنيا)ي مذموم( شدند، از قيامت غافلند و  خيالات خود و ذهني هاي بافته به كه آنهايي

 روز نه ، است ظهور روز قيامت پسوقتي چشمانشان باز مي شود كه ديگر سودي برايشان نخواهد داشت .

و » بود :  خواهند كور نيز آنجا در بودند كور دنيا اين در كه كساني.  است بوده قبلاً  آنچه ظهور روز ؛ حدوث

 طه:أعمي القيامه يوم ونحشره»« 50اعمي و اضل سبيلا : اسراء/ من كان في هذه اعمي فهو في الاخره

 كُلمَّا).بود شده روزي ما به قبلا كه است همان اين گويند ميدر مورد بهشتيان نيز چنين است :...«004/

(در نتيجه كسي كه الآن 05قبل و اُتوا به متشابهاً : بقره/ لذي رزُقِنا مِنا هذا قالوا ، رزقاً ثمره   منِ منها رُزِقوا

قيامت را ببيند و ببيند كه در همه حال با اعمالي كه انجام مي دهد ، يا در بهشت است و يا در جهنم ، 

 .هدداي از دست نميها را لحظهماند ، فرصتاي غافل نميلحظه چنين شخصي

       معاد-3

 آنجا قبلاً كه جايي به بازگشتن ؛ است «بازگشت محل» كه جهت آن از ، شود مي گفته «معاد» ، قيامت به 

 به» يا «رفت آنجا به» گويند مي ، نبود آنجا در قبلاً كه برود جايي به بار اولين براي بخواهد كسي اگر.  بود

بلكه مي گويند : « آمد»يا « رفت»، نمي گويند  برود بود آنجا قبلاً كه جايي به كه هنگامي ولي ،«آمد اينجا

ايم و قبلاً )در عالم ذر( آنجا بوده ايم ، دوباره ما نيز چون از آنجا ـ از عالم ملكوت ـ آمده«.به آنجا بازگشت»

 دارد اولي چهرة يك دهد مي انجام انسان كه عملي هر «.راجعون إليه إناّ و لله إناّ».  گشت بازخواهيم به آنجا

 آن اخراي چهره و بينيم مي كه است آن ظاهري جنبه همان انسان اعمال اولاي چهرة. ] اُخري چهره يك و

 آيات در چنانچه گذارد مي اثر آدمي نفس روي بر و شود مي حاصل عمل آن نتيجه در كه است حقيقتي

 في يأكلون إنما ، ظلماً اليتامي أموال ياكلون الذينإنّ به اين امر اشاره شده است :  كريم قرآن از متعددي

 تنها خورند،مى ستم و ظلم روى از را يتيمان اموال كه كسانى) 01/النساء:  سعيراً سيصلون و ناراً بطونهم

يگر مي فرمايد : و لا يغتب د جاي در يا.( سوزندمى( دوزخ) آتش هاىشعله در زودى به و خورندمى آتش

 يأكل لحم أخيه ميتاً ؟ فكرهتموه ؛ و اتقوالله إن الله تواب رحيمبعضكم بعضاً ، أيحبّ أحدكم أن 

)هيچيك از شما ديگرى را غيبت نكند، آيا كسى از شما دوست دارد كه گوشت برادر مرده  00:الحجرات/

خود را بخورد؟ )به يقين( همه شما از اين امر كراهت داريد، تقواى الهى پيشه كنيد كه خداوند توبه پذير و 

 پولي بانكي حساب يك به خواهد مي كه است اين مثل كند مي را ديگري غيبت كه كسين است.(مهربا

 رود مي ديگر شخص حساب به مبلغ آن ، فيش در حساب شماره نوشتن نادرست بخاطر اما كند واريز

ورز گندم مي كارند ، موقع برداشت محصول مي بينيم كه يكي مرغوب و ديگري كشا دو وقتي همچنانكه.

نامرغوب شده است ، عوامل زيادي در اين مرغوبيت دخالت داشته اند از جمله نوع بذر)اصلاح بذر( ، كيفيت 

زمين ، مشاوره با مهندسين كشاورزي و ... ، اعمال ما نيز چنين است . همچون كاشتن مزرعه اي است 

قتي با اعمال خود ، چيزي در مزرعة ]الدنيا مزرعه الاخره[ بايد بالا برويم تا ببينيم چه كاشته ايم . البته و

 ثمر مي دهد ؛ فقط وقتي به آخرت رفتيم آن ثمر و محصول را كه از قبل وجود خود كاشتيم ، بلافاصله
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ايجاد كرده ايم خواهيم ديد ، نه اينكه در قيامت ، چهرة اخراي اعمال ما ايجاد مي شود . متقّين قيامت را  

([مثل اين است كه بخواهيم 063در اين دنيا مي بينند . ]رجوع كنيد به خطبه متقين نهج البلاغه )خطبه 

ايجاد مي شود بلكه ،وقتي به آنجا  نتهرا مي رسيم ، تهران برويم ؛چنين نيست كه وقتي ما به« تهران»به 

مي رسيم  قيامت كه قبلاً وجود داشته را مي بينيم .پس :چنين نيست كه وقتي ما به تهراني رسيديم ،

كه قبلاً وجود داشته را مي بينيم .فـردا كه  قيامتي ايجاد مي شود بلكه ، وقتي به آنجا رسيديم ، قيامت ،

مل مي كند نه با شك و ع يقين با مؤمن رهروي كه عمل بر مَجاز كرد شرمنده.آفتـاب حقيـقت شـود پـديـد

 نماز كنيم خيال فقط كه نباشد چنين« 36إنّ الظن لا يغني من الحقّ شيئاً : يونس/» ترديد و خيال. 

 حضور بدون كه نمازي كه چرا! نه يا بود نماز واقعاً آيا خواندم من كه نمازي آيا كه كنيم شك و ايمخوانده

لذا از اين نماز نمي توان چيزي برداشت نمود چرا « صلاه الاّ بحضور القلب. لا » نيست نماز اصلاً ، باشد قلب

ا هم كه ما خوانديم )بدون كه نمازي كه به ما گفته بودند )نماز با حضور قلب( را نخوانده ايم و نمازي ر

و نهج البلاغه از آن  قرآن در كه دنيايي  پسنديده دنياي و مذموم دنياياز ما نخواسته بودند . ،حضور(

ستايش شده است ، چهره ملُكي آخرت است ؛ همان دنيايي كه آيت الهي است و مخلوق خداوند .عالمَ امكان 

دو چهره دارد : چهره اولي و چهره اخري ؛ چهره اولاي اين عالم ، دنيا و چهره اخُراي آن آخرت است . دنيا 

عاشـقم بر همـه عالم كه .نشده است .به جهان خرم از آنم كه جهان خرم از اوست به اين معنا هيچگاه مذمت

 بافته و وهم و خيال فقط ؛ ندارد خارجي وجود واقع در ، است شده مذمت كه دنيايي همه عالم از اوست

 در.  است انسان ذهن فقط آن وجودي ظرف كه است قراردادي و اعتباري امور.  است انسان ذهن هاي

وقتي بر صدر مجلسي نشست ، وقتي منزل و مركَب گران قيمتي تي كسي بر بلندي ايستاد ،وق دنيايي چنين

داشت ، خيال مي كند بزرگ است و بر همه فخر فروشي مي كند . ]مغرور مي شود و طغيان مي كند : كلاّ ، 

به طغيان مي نهد . إنّ الانسان ليطغي أن رآه استغني : وقتي خيال كرد بي نياز شده است ، سر 

 گويند مي ما به وقتي و نباشيد خيال و وهم فرزند يعني ، نباشيد دنيا فرزند گويند مي ما به اينكه[5و6/علق/

 ماشين سوار وقتي آري ؛ نشويد ماشين سوار و نسازيد خانه كه است آن معناي به نه ، باشيد آخرت فرزند

يلي بزرگ است ، قرار است ما در اين دنياي بزرگ كه به خ است.دنيا مذموم اين ، كرد گم را خودش و شد

در اين رحَمِ  اندازه هفت آسمان و زمين است بزرگ شويم و رشد كنيم . اين عالم رَحِم است براي ما . ما بايد

]به اندازه ظرفيتي كه دارد[ بزرگ شويم و بعد از آن در آخرت بسيار بيشتر از آن مي توانيم رشد كنيم . 

ظور از بزرگ شدن ، معناي حقيقي آن است ؛ درست است اگر بدانيم كه خورشيدي هست و الآن البته من

روز است و ساير اطلاعات علمي را درباره خورشيد بدانيم ، تا حدودي بزرگ شده ايم ولي بزرگي حقيقي در 

امام زمان  جايي است كه بتوانيم به خورشيد برسيم و آن را تصرف كنيم . به همين خاطر است كه وقتي

 اگرآنها دسترسي و تسلط پيدا خواهد شد . )عج( ظهور نمايد ، تمامي كرات آسمان كشف خواهند شد و به

 رحم اين از فشار و زور با را ما ، شويم بزرگ ، است شده داده ما به دنيا در كه عمري مدت اين در نتوانيم

ماه در رحم مادر به اندازه كافي رشد كند ، هرطور  6 مدت در نتواند جَنين اگر همچنانكه ؛ كنند مي خارج

 مرگِ دردِ زادن است و زلـزله.شده حتي با عمل جراحي او را خارج مي كنند .اين جهان ، طفل جان را حامله

 رشد كامل اگر.  شويم مي متولد برزخ عالم در و شد خواهيم زايمان راحتي به ، برسيم كافي رشد به اگر ولي
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، در آخرت سالم متولد مي شويم ولي اگر ناقص باشيم ، در آنجا كرَ و كور و ناقص متولد مي شويم  كنيم 

 انسانهايي به خطاب قيامت در.همچنانكه اين دنيا رحم است براي برزخ ، برزخ نيز براي قيامت رحم است .

عظمت داده شده بود ولي تو زرگي و ب اين به ظرفي تو به كه شود مي گفته ، شوند بزرگ خوب نتوانستند كه

به اندازه يك قاشق در اين ظرف ريخته اي ! ما بايد اين ظرف را پُر كنيم . امام زمان )عج( مي آيد تا ما را به 

اندازه ظرفمان )هفت آسمان و زمين( بزرگ كند . حتي رجعت نيز كه براي برخي از انسانها حاصل مي شود 

قص رشد كرده اند ، بازگردانده مي شوند تا دوباره در اين دنيا ]در بخاطر اين است كه عده اي از آنها نا

هي محضر امام زمان )عج([ كامل شوند همچون نوزادي كه ناقص متولد شده است و چند روزي در دستگا

                                                               .نگهداري مي شود تا كامل گردد

  عالم برزخ-4

 اينكه از پس انسانها تمام.  باشد مي برزخ عالم ، است مطرح قرآن در قيامت بحث در كه موضوعاتي جمله از

 مي قيامت وارد مستقيماً كه آخرالزمان انسانهاي مگر شوند مي برزخ عالم وارد ، كنند مي گذر دنيا اين از

دارد يا نه ، بحث ديگري است . برزخ نشئه اي جود و اي فاصله قيامت و آخرالزمان بين آيا اينكه البته ؛ شوند

 دارد وجود دنيا اين كه زماني تا ، دهد مي انجام انسان كه عملي هر است كه انسان در آنجا منتظر مي ماند .

 عالم در موج ايجاد همانند ، شود مي صادر ما از عملي كه زندگي از لحظه هر.  يابد مي ادامه اعمال آن ،

لحظه با ديدن ، شنيدن ،سخن گفتن ، رفتن و آمدن ، مطالعه و هر عمل ديگري ، موج ست ؛ هر ا طبيعت

ايجاد مي كنيم و تا زماني كه دنيا برپا است اين امواج وجود دارد . البته ما نمي دانيم كه اين موجي كه مثلاً 

مي شود شايد تا  كند . اين صحبتهايي كه در اينجادر اين مسجد ايجاد كرده ايم ، چقدر وسعت پيدا مي

ميلياردها انسان گسترش يابد . چون افرادي كه اين سخنان را مي شنوند تا حدودي تأثير مي پذيرند . 

انسانها دائم در اثر حسن اختيار و يا سوء اختيار در حال اثر گذاري و اثر پذيري هستند . اين تأثيرها يا تأثير 

ي است كه بر خود ، نسل خود و ديگران مي گذارد به طوري تكويني است و يا تشريعي ؛ تأثير تكويني تأثير

گذارد و يا در ديگران تأثير مي گذارد و فردي كه با انجام عملي در نطفه خود و در نتيجه در نسلش اثر مي

كه آن سخنان را مي شنود تصميم مي گيرد كه تحولي در زندگي خود ايجاد كند ؛ اين تحولات در خود آن 

خانواده و نسل او تأثير مي گذارد . ]چه اين اعمال نيك و پسنديده باشد يا زشت و  شخص و در اعضاي

 آن بازتاب و اثرات ، برزخ در ، است كرده تأثير ديگران بر و ايم كرده ايجاد خود اعمال با كه امواجيناپسند .[

آن افزوده مي شود . چرا كه ز به روز بر سود رو كه بانك در گذاري سرمايه سپرده همانند ؛ بينيم مي را امواج

 كه انقلابي ازاين عمل ما فرضاً بر ده نفر اثر گذاشته و هركدام از آن ده نفر هم بر ده نفر ديگر اثر مي گذارد .

 علامه ، مفيد شيخ و طوسي شيخ ،( السلام عليهم) امامان ، پيامبران تمامي ، نمودند( ره) امام حضرت

 ثواب نتيجه در و اند داشته تأثير همه و همه ، اند كرده خدمت آنان به كه كساني ، آنها خانواده ، طباطبايي

اعمال نيك و چه بد( به ما  .ما را در برزخ نگه خواهند داشت تا اين بازتاب اعمال )چه برند مي هم

 دنياي اين در ما كه محدودي نيك اعمال چگونه كه است آن شود مي مطرح اينجا در كه سؤالي.برسد

 و آسمانها اندازه به آن وسعت كه است بهشتي چنان مستحق دهيم مي انجام خود كوتاه عمر در و محدود

 در نگاه اول چنين به نظر مي رسد كه تناسبي بين اعمال ما و پاداش اخروي آن وجود بنابراين! ؟ است زمين
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نداشته باشد !پاسخ اين سؤال آن است كه عمر ما محدود به زماني كه جسممان در اين عالم وجود دارد ،  

 همنيست ؛ بلكه هزاران سال عمر مي كنيم ؛ به اين صورت كه هم با گذشته ارتباط داريم و هم با آيندگان .

 ما به نيز آنها از متقابلاً  ، رسيده آنان به ما ثواب چون و رسد مي ثواب گذشتگان به ما نيك اعمال اثر در

 با انسان هم ديگري ارتباط نوع يك بعلاوه. نيستيم آينده و گذشته از گسيخته موجود ما ؛ رسد مي ثواب

اعمال نيك گذشتگان از اول خلقت تاكنون شريك باشد كسي كه  تمام در تواند مي انسان ؛ دارد گذشته

چرا .ين نيتّ در او تأثير خواهد داشتنيتّش اين باشد كه در محضر پيامبران مي بود وآنان را ياري مي داد ، ا

ان يار از يكي بصره جنگ در پيروزي از پس] ]لكُلِّ ام رِء  ما نوَيَ[« اتإنّما الأعمال بالنيّ»كه 

دوست داشتم برادرم با ما بود و مي ديد كه خداوند چگونه  اميرالمؤمنين)عليه السلام( به حضرت عرض كرد :

آري.حضرت آيا فكر و دل برادرت با ما بود ؟گفت :پرسيد :تو را بر دشمنانت پيروز كرد !امام )عليه السلام(

شريكند آن كساني كه هنوز در صُلب پدران و فرمود : پس او در اين جنگ با ما بود بلكه با ما در اين جنگ 

رَحِم مادران مي باشند ، ولي با ما هم عقيده و آرمانند ؛ به زودي متولد مي شوند و دين و ايمان بوسيله آنان 

 چرخش در روحيه اين ؛ دارد بازتاب ها نيت اين برزخ در00تقويت مي گردد . [ : نهج البلاغه /خطبه 

 ن و در اعمال آيندگان تأثير خواهد داشت ؛ لذا انسانها را در برزخ نگه مي دارند تا آن در بارش بارا ، ستارگان

اثرات را ببيند . مگر انسانهاي آخرين ، كه در برزخ نگه داشته نمي شوند بلكه در عصر امام زمان )عج( چنان 

]و همة اثرات اعمال تربيت مي شوند و به جايي مي رسند كه ديگر لازم نيست در برزخ نگه داشته شوند 

 تر شيرين و تر روشن ، تر بزرگ ، مؤمنان براي برزخبرند.[خود را بدون اينكه در برزخ باشند ، به قيامت مي

 آنها براي و شوند ملحق او به زودتر آشنايان و دوستان تا است منتظر[ مؤمن فرد] آنجا در ، است عالم اين از

خودش عمل كند ولي نتيجه اعمال خود را كه در دنيا انجام داده ، مي مي تواند آنجا براي ن او.  كند مي دعا

قيامت انسان آغاز مي شود . زيرا بيند . البته مي تواند براي ديگران دعا كند . به همين خاطر از لحظه مرگ، 

و هم  برزخ پلُ بين دنيا و قيامت است ؛ هم حال و هواي قيامت را دارد و هم دنيا را ؛ هم شبيه دنيا است

برزخ از آن جهت كه در آن نمي توان براي خود عملي انجام داد شبيه قيامت است و از آن شبيه آخرت ؛ 

شبيه دنيا است . در قيامت حساب بسته مي  جهت كه هنوز اثرات اعمال در عالم برزخ به انسان مي رسد ،

را براي انسانها قرار داده است . برزخ ن يك لطف الهي است كه برزخ ايشود و ديگر ثوابي به انسان نمي رسد .

 از كه بداند انسان اگرپيش نيازي است براي قيامت ؛ تا آماده شود و آموزش ببيند براي وارد شدن به قيامت .

رفتن و معدوم شدن است . ن بي ،از انسان نگراني ترين بزرگ ، شود مي شيرين برايش زندگي ، رود نمي بين

هميشه خواهد بود و فقط منزل را عوض مي كند . چنين شخصي ديگر نگراني و دلهره كه  باور كند البته اگر

كند ، مي بيند كه زن و نخواهد داشت و راحت زندگي خواهد كرد . در برزخ ، تا مؤمن چشمش را باز مي

مؤمنان فرزند و دوستانش زود به او ملحق شده اند . در اين دنيا است كه تحمل و انتظار ، سخت است . براي 

، گذر زمان در برزخ ـ چون مجرد و غير مادي است ـ آسان و كوتاه است و روزها و سالهاي آن با اين عالم 

برزخ است براي گناهكاران ، گذر زمان بسيار طولاني و دردآور خواهد بود.[منظور از قبر ،فرق دارد .]برعكس ،

عده اي ديگر چنان . يك عده در دريا مي ميرند ،در قرآن هست كه همه پس از مرگ وارد برزخ مي شوند ..؛

 مي ميرند كه اصلاً در قبر به آن معني كه ما در نظر داريم ، دفن نمي شوند . آتش جهنمي كه در برزخ
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در ظهور پيدا مي كند ، در اين عالم هست . چنانچه مي فرمايد : كساني كه اموال يتيمان را مي خورند ، 

آتش مي خورند . البته اختصاص به خوردن مال يتيم ندارد بلكه هر مال حرامي را شامل مي شود حقيقت ،

از او شير آتشين مي خورد : فامُهُُّ ... كسي كه همه شئونات زندگي او حرام باشد ، انگار مادر او آتش است و 

سوره نساءپس منظور از قبر ، داخل خاك مدفون شدن نيست ، لذا فشار قبر اختصاص به  56هاويه + آيه 

جايي ندارد كه انسان در آن دفن مي شود . زيرا فشار را جان انسان مي كشد بلكه منظور اين است كه بر 

بهاي معرفتي درباره قيامت با اين كليد باز شده و فهميده مي شود با بدن برزخي فشار وارد مي آيد .تمامي

قيامت روز ظهور است نه ظرف حدوث . در قيامت چيزي ايجاد نمي .« قيامت روز ظهور حقيقت است » كه 

شود . بلكه آنچه بود ، ديده مي شود و ظهور پيدا مي كند . نديدن ما دليل بر عدم نيست .اما چه چيزهايي 

ا نمي بينيم و در قيامت مشخص شده و نشان داده مي شود . در تفسير سوره حمد چنين مطرح هست كه م

مي شود كه : ... منظور از يوم الدين اين است كه تمام دين )حقيقت توحيد ، نبوت ، عدل ، امامت و معاد( 

كه جزا يكي از  يوم الدين را به روز جزا معني مي كنند ، در حاليدر قيامت آشكار مي شود و بعضي ، 

مصاديق حقيقت است كه در قيامت آشكار مي شود . حقيقت نماز ، روزه و ساير احكام عبادي در آن روز 

آشكار مي شود . حقيقت زمين و]آسمان[ آشكار مي شود .در آن روز دانسته مي شود كه در يك روز چندين 

ت آشكار مي شود كه چرا فلان روز جوراب بلا از انسان دفع شده و علت آن نيز دانسته مي شود . اين حقيق

خود را دير پيدا كردي و كمي دير بيرون رفتي ، چرا بيمار شدي چه شهاب بلاها و خطراتي كه انسان را 

تهديد مي كرد و خداوند از انسان محافظت نمود .در رأس حقايقي كه در آن روز آشكار مي شود ، توحيد 

 را ديوانه مي كند . )يعض الظالم علي يديه(است . ... آشكار شدن توحيد ، انسان 

 

 دسته بندی مردم
مهمان به خانه  مي فرمايند مردم دو دسته اند : دسته اي آنان اند كه مكان به آنها شرف مي دهد . زماني كه

؛ مي گوييد آنجا نشين بيا بالاي مجلس . شما احترام مي كنيد وگرنه هيچ فرقي وجود ندارد هر  تان مي آيد

همان گچ و سيمان و فرش و اكسيژن است . ما اعتبار كرده ايم كه اينجا قسمت بالاي مجلس است وگرنه  دو

هيچ فرقي بين آن دو مكان نيست ! اعتبار ما مگر وجهه حقيقي مي سازد ؟ نه ما اعتبار كرده ايم ، ما قرارداد 

ق است ! ولي مگر با قرارداد ما آنجا بسته ايم قراردادي كه از اين به بعد مي گويم اينجا قسمت بالاي اتا

قسمت بالاي اتاق مي شود ؟؟اكثر انسانها مكان به آنها شرف ميدهد ! اما اولياي الهي به مكان شرف مي 

دهند ؛ براي مثال اگر بنده از دنيا رفتم وصيت مي كنم كه ببريد مشهد ، كربلا يا قم دفنم كنيد . چرا ؟ 

به بنده هم نسيم لطفي شامل شود . اما اگر بنده شخص بزرگي باشم  السلام()عليه  چون بخاطر امام معصوم

هر كجا دفنم كنند آن مكان زياتگاه مي شود ! انسان بزرگ نمي گويد بنده را ببريد فلان جا دفنم كنيد ؛ 

 كنار ايشان دفن كنند تا از معنويات و چون هر جا دفن شود آن جا زيارتگاه مي شود ، بايد سايرين را

كمالات ايشان بهره مند شوند .اولياي الهي اين گونه اند !آنهايي كه در عالم خيال سير مي كنند به دنبال اين 

 هستند كه كجا بنشينم تا نگاه بزرگي به بنده داشته باشند ؛ اما اولياي الهي هر جا بنشينندآنجا قسمت
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هيد احترام كنيدبايد بنده را به قسمت بالاي بالاي مجلس مي شود .الان اگر بنده وارد شوم به بنده بخوا 

وارد شود هر جا باشد آن مكان ، بالاي مجلس مي شود و  )عليه السلام( مجلس راهنمايي كنيد ؛ اما اگر امام

جاهاي ديگر . . .امام و پيغمبر هر جا بنشينند آنجا بالا دست مجلس مي شود و قرار است انسان به مكان 

نسان . اكثر انسان ها برعكس هستند كه مكان به آنها ارزش مي دهد . بنابراين لازم ارزش دهد نه مكان به ا

فرزند آخرت )يعني عالم حقيقت ،  است ببينيم كه ما فرزند دنيا هستيم )يعني عالم اعتبار ، خيال ، وهم( يا

دهيم ، به خدا را واسطه قرار  )عليه السلام( يعني در محور حقيقت حركت كردن( ؟ما بايد در محرم امام

قسم دهيم بلكه ما را فرزند آخرت قرار دهد تا كاري كند كه ما هم بتوانيم با عالم ارتباط برقرار كنيم . تا 

ببينيم در عالم چه مي گذرد ؟ بنده هيچ چيز نمي دانم ، نمي بينم و بخاطر همين گرفتار اوهام و خيال و 

 .و زندگي را بر خود تلخ كرده ام سوء برداشت هستم

 

 اهل توحید و ولایت علی )ع(
اين توحيد  (السلام عليه در نظام خلقت انسان اگر بخواهد حقيقتاً اهل توحيد باشد بايد از مسير ولايت علي

بعد از  "رضيت لكم الاسلام دنيا "را بدست بياورد و الا محال است بدست آوردنش. به همين خاطر فرمود 

دين انسان مورد رضايت پروردگار عالم قرار گرفته است. پس مومنين  (السلامعليه )ولايت آقا امير المومنين

اين ايمان  (عليهم السلام)كه اهل نجاتند كساني هستند كه از رهگذر ولايت امير المومنين و ائمه معصومين

 .اند رسيده مقام اين  را به دست آورده اند اگر اينها وارثانند از اين طريق به

 

 عمل صالح

الح چيست؟ عمل صالح آن عملي است كه مطابق با آموزه هاي وحي باشد عمل صالح آن كار نيكي عمل ص

ند.در سوره مباركه بقره مي ك ميكه من تشخيص مي دهم نيست ، آن عملي ، صالح است كه خداوند بيان 

)عسي ان تحبوا شيئا و هو شر لكم و عسي ان تكرهوا شيئا و هو خير لكم( شما از بعضي چيزها بدتان فرمايد:

ضرر شما است برداشتهايي  بعضي چيزها خوشتان مي آيد ولي بهمي آيد ولي به خير و نفع شما است و از 

اطفه شخص انتزاع از عده ،وكه انسان خودش از خير و عمل صالح دارد بيشتر بر محوريت هوي و هوس بو

به انسان را عمل صالح با ايمان يعني خلوص نيت،مي گيردعمل صالح آن نيست كه ما برداشت مي كنيم ، 

شود اما آن عمل صالح  عند اللهي ميلله مي شود كه در اين صورت موجوداحياط طيب مي رساندوسبب لقاء

ليهم فعل الخيرات فاوحينا اخودش وحي نمايد)راراست خداوند قيد:(سوره مباركه انبياء مي فرما در را)چنانكه

مطابق با و افراط و تفريط است الح مصون ازما عمل صالح را برشما وحي مي كنيم عمل صواقام الصلوه (

چه مقدار و چه زماني اگر انسان نداند كه با چه كسي، وحي و در حالت تعادل و با محوريت الله مي باشد مثلا

 در عياشي هزينه مي شودكرات و مواد مخدر تبديل مي شودوه مي دهد ، به مسانفاق و كمك كند ، پولي ك
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عمل صالح آن عملي است كه خداوند بيان فرموده است در متون ديني اعمال صالح را دقيقا براي ما ترسيم  

نيم ... عالم كرده اند بنابراين ما بايد جستجو كنيم و پيدا كنيم و به همان اندازه بدون افراط و تفريط عمل ك

) وان من شي ء  الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم(بنابر اين است،بايد اندازه هارا بدانيم ، عالم اندازه

يك هنر است كه اگر انسان عمل صالح انجام دادن،.ارد انسان بايدآن را تشخيص دهداعمال خير نيز اندازه د

)ان تتقو الله يجعل لكم .كه ]اندازه ها[ را تشخيص مي دهدشود به او نور فرقاني داده مي لله باشد،با ا

تشخيص مي دهي  فرقان يعني اينكهايت كنيم به شما فرقان مي دهيم.) تقوي( را رعوحرام فرقانا(اگرحلال

گرنه انسان گرفتار افراط و تفريط و... و كجا انفاق كنيجا اخم كني،ككه در كجا بخندي ،در كجا گريه كني،

اما يكي دو مورد از آنها عمال نيك زيادي انجام داده ايم،شد.چه بسا ما به خيال خودمان در طول روز اخواهد 

تازيانه به دست در مصداق عمل صالح بوده و نه بقيه آنها.علي عليه السلام زماني كه در راس حكومت بود 

 رسيد،مرگ حق است،برويداحكامن مي فرمود كه از قيامت بتكرد و با صداي بلند به بازاريابازار حركت مي

ر فروش را نمي دانند)مخصوصا در زمان ما( چون اگر بازاخريدو احكام رابياموزيد.مگرمردم وتجارت كسب

د،مردم باشفاسد اگربازار.فاسد مي شود چنانچه فساد بازار، قوم حضرت شعيب راگرفتار كرد و بلا نازل شد

، بايد ه به سمت خداوند متعال حركت كنيمبراي اينكد:به همين خاطر مي فرماي.غذاي حرام خواهندخورد

 بدانيم كه چه چيزي عمل صالح است احكام شرعي بدانيم ، يعني بايد مصداق عمل صالح را بشناسيم و

با نيت خالص و بدون شرك انجام دهيم اينها همگي پذيرايي ما در ماه مبارك رمضان در وعمل صالح را

 .ه زندگي ما هويت و حيات مي بخشداست كه بمحضر پروردگار متعال است اينه

 بهره ما از مجالس سیدالشهدا)ع(

بهرة ما از مجالسي كه براي سيدالشهداء )ع( برپا مي شود ، چيست ؟ قرار است چه چيزهايي از اين محافل و 

يم كه به مجالس به دست آوريم ؟ يقيناً حضرت سيدالشهداء )ع( به عزاداري ما نيازي ندارد بلكه اين ما هست

عزاداري براي آن حضرت براي رسيدن به نيازهايمان احتياج داريم و به همين خاطر به اندازه نيازمان 

مي توان از عزاداري براي آن حضرت به دست آورد ،  عزاداري مي كنيم . براي آن كه بدانيم چه چيزهايي

مريض بخاطر اين كه بيماري و درد  در طبابت جسماني ، . لازم است ابتدا كمبودها و نيازهايمان را بشناسيم

و رنج ، آرام و قرار او را گرفته ، به سراغ پزشك مي رود ولي در طبابت معنوي ، مهم ترين مشكلي كه وجود 

دارد اين است كه شخص ، از بيماري خود آگاه نيست يا حتي قبول نمي كند كه بيمار است ؛ به همين 

يمار نزد طبيب برود ، اين طبيب است كه به سراغ مريض مي رود به همين خاطر به خاطر به جاي آن كه ب

حضرت ، قرآن نازل شده است ؛ بر تك  آن بر كه  گفته مي شود .« طبَيبٌ دَوّارٌ بِطبِهِِّ » پيامبر اكرم )ص(، 

شود ، يعني از تك ما نيز بايد قرآن )كه همان حكمت است( نازل گردد و در صورتي كه قرآن بر ما نازل ن

 طبق خواهيم¬الگو بودن پيامبر )ص( استفاده نكرده ايم . وقتي چيزي را الگــو قرار مي دهيم ، يعــني مي

 است كه به آن حضرت كوثر داده شده )انا الگو جهت آن از( ص)پيامبر.  باشيم آن مثل و كنيم عمل الگو آن
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كوثر همان چشمة حكمتي است كه در جان انسان مي  . يماعطيناك الكوثر( ما نيز بايد به دنبال كوثر باش 

وقتي كه خداوند  .جوشد ؛ گاهي هم در قالب فرزند صالح است كه همچون حضرت زهرا)س( نمود مي يابد

به شخصي فرزند صالحي بدهد كه روح ا... )امام خميني( بشود كه بينيِ استكبار را به خاك بمالد ، در واقع 

 . ما بايد قابليت پيدا كنيم و رشد كنيم تا به ما علم و حكمت و قرآن داده شود . كوثر به او داده است

 معنای اخرت

پس از مــــرگ وقتي از  آخرت )يعني چهره اخراي عالم : ملكوت( الان هم هست ولي ما نمي بينيم ولي

ا نمي ديديم ! قيامت بود ولي ميشويم كهم متـــوجهبربستيم و پرده هاي كنـار رفت. اين عــالم رخت

چنانچه در ان روز خطاب به گناه كارانگفته ميشــود : لقد كنت في غفله من هذا فكشفنــــا عنك غطاءك 

به او خطاب مي شود( تو از اين غافل بودي ، و مــا پرده را از چشم تو كنار زديم وامروز )فبصركاليــوم

 چشمت كاملا تيز بين است .

 

 سوغاتی مشهد و كربلا چیست؟

سوغاتي مشهد و كربلا كه مهُر و تسبيح و جانماز نيست! اين ها را از شهر خودمان هم ميتوانيم تهيه كنيم . 

هنگام بازگشتن ، عالِم برگردي . امام)ع( ، معدن علم الهي  سوغات مشهد آن است كه وقتي به مشهد رفتي ،

وغات علم با خودمان بياوريم .راه رسيدن به بايد از اين معدن علم ، س است . هنگامي كه به زيارت مي رويم ،

امام حسين )ع( صحنه اي را در كربلا « . گريه كردن»كوثر هم دو راه است : يكي تلاش و كوشش و ديگري 

طراحي كرده است كه وقتي انسان به آن صحنه مي نگرد ، گريه اش مي گيرد . اسلحه مؤمن گريه است )وَ 

؛ محرمّ نيز ماه گريه است . حرمت و ارزش مداحي به اين است كه مداحان سلاحُهُ البُكاَء : دعاي كميل( 

عزيز با ترسيم صحنه هاي كربلا ، امام حسين )ع( را به يادمان مي آورند و ما را مي گريانند و ان كار بزرگ و 

ند ؛ بااهميتي است . ولي مداحان محترم بايد دقت داشته باشند كه عاطفه خانوادگي مردم را تحريك نكن

بلكه بيشتر از امام )ع( بگويند و از وضعيت و مصيبت هاي امام و آنچه بر سر ايشان آمد بگويند نه اينكه 

فرزند خودمان را به پيش چشمان ما بياورند تا دلمان بشكند و گريه كنيم .براي اين كه گريه كنيم يا )با 

آمادگي ايجاد كنيم و از خداوند بخواهيم  صحبت و مداحي خود( ديگران را بگريانيم ، لازم است در خودمان

كه از اين جلسه و محفل حسيني)ع( دست خالي و كم بهره خارج نشويم و از خداوند توفيق گريه كردن 

 .جودمان جوشش دهد ، مسألت نمائيمشايسته اي كه حكمت را در و
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 قران اموختن چگونه است

د در مسجد قرآن مي خوانند يا در ماه مبارك كلاس قرآن آموختن در ذهن ما اين است كه عده اي مي رون

}تعليم الهي از اين باب نيست{ اينها كلاس قرآن نيست . ما اسم آن را كلاس قرآن قرآن برگزار مي شود ؛

گذاشته ايم وگرنه اينها كلاس قرآن نيستند . كلاس قرآن را فقط خداوند و پيغمبر مي تواند داير كند . آن 

در وجود و درون در آنجا ،  يست كه رحل ها را بچينند و شروع به خواندن قرآن كنند ؛هم به اين صورت ن

قرآن جوشش مي كند . درس خواندن انسان در محضر خداوند متعال ، مانند درس خواندن هاي انسان ، 

. انسان اينطور نيست  استاد حرف بزند و او گوش بكند ،اينكه انسان پشت ميز بنشيند ،  . مرسوم نيست

استعدادهاي دروني او را به فعليت مي رساند .  خداوند با اراده تكويني خود ، وقتي خود را به الله مي سپارد ،

مانند اينكه وقتي خورشيد به گياهان مي تابد ، آنچه در درون گياهان وجود دارد را به بيرون مي ريزد 

فعليت مي رساند . اگر جلو اين آفتاب را بگيريد و گياهان يعني استعداد بالقوه آنها را به )شكوفا مي سازد( ،

مي بينيد كه كم كم پژمرده مي شوند يا رشد ندارند؛ چرا ؟ چون در مقابل آفتاب  در سايه قرار گيرند ،

شكوفا مي شود و رشد مي كند  نيستند . انسان وقتي بتواند خود را در معرض تابش آفتاب توحيد قرار دهد ،

سوره به فعليت مي رسد . در فعليت نهايي و تام ؛ چنانكه در « جَناَّت  تجَ رِي منِ تَح تهِاَ الأَن هَارُ »  . آن وجودِ

 انسانهاي مقرّب ،« . فَأَماَّ إِن كَانَ مِنَ ال مُقَرَّبِينَ ؛ فرَوَ حٌ وَرَي حَانٌ وَجنَةَُّ نَعِيم  » مباركه واقعه مي فرمايد كه 

چون در مقابل ند . يعني بهشت وجودشان تماماً به فعليت رسيده است . چرا ؟خودشان جنّت الهي هست

برگ را  متعال در گياهان ، خداوند آنكه همانند  آفتاب بوده اند . در انسان اين سيستم جذب وجود دارد .

ي تعالي بعنوان دستگاه جذب انرژي قرار داده است تا عمل فتوسنتز را انجام دهد ، در وجود انسان هم خدا

سيستم جذب را قرار داده است . تو اگر وجود خودت را در سايه قرار دهي، رشد نخواهي كرد . در مقابل 

خواهي ديد كه شكوفا شده اي و اين همان قرآن است . اين گياه در وجود انسان ، آفتاب توحيد نگه داري ،

و او ياد بگيرد. اصل تعليم اين است كه آن  قرآن است. نه اينكه بنشيند و بر روي تخته سياه مطلبي بنويسند

شعاع نوري استعدادهاي دروني وي را بيرون مي سازد و به فعليت مي رساند به همين خاطر به ما گفته اند 

كه سعي كنيد هيچگاه به سايه نرويد چون در اين صورت ضرر خواهيم كرد به همين خاطر وقتي مي گويند 

زير سايه نرويد . حتي موقع خواب هم قرار نيست به سايه برويم . موقع خواب دائماً باوضو باشيد ، يعني به 

هم با وضو بخوابيم تا در معرض تابش نور خورشيد توحيد قرار داشته باشيم و به سايه نرويم چون موقع 

اينكه مجرد است و هيچگاه خسته نمي شود تا بخوابد .  بدن انسان مي خوابد نه روح او . چون روح ، خواب ،

بايد آن را در كلاس حالا كه نخوابيده است ، ما خواب مي بينيم بخاطر اين است كه روحمان نخوابيده است ؛

دَري ورَي خواهد  بگذاريم وگرنه هرزگي خواهد آموخت . كودك اگر بجاي مدرسه رفتن در كوچه بماند ،

است كه كلاس نرفته ايم و در كوچه مانده  بخاطر اين آموخت . اينكه ما حرف حسابي و درست بَلدَ نيستيم ،

صبح موقع رفتن به اداره ، بدون وضو مي رويم ،  ايم . موقع خواب بدون برنامه و بدون وضو خوابيده ايم ،

كلاس خداوند است براي ما . ما به كلاس نمي رويم وگرنه اداره و محل كار ، انگار به سر كوچه مي رويم ؛

 .است خوابيدن، كلاس خداوند



 

  

 صله رحم

مصداق  وقتي صحبت صله رحم مي شود فكر مي كنند كه يعني بايد به ديدار فاميل برويم در حالي كه

م ان ديد و بازديد فاميلي است. اصل صله رحم ديدن فاميل نيست ، اصل صله رح  پايين وضعيت صله رحم

يعني با  كل اين دنيا رحم انسان استاست كه علامه حسن زاده عاملي حفظه الله بيان مي كنند ؛ مي فرمايد 

وه ها و سنگ كل دنيا بايد مرتبط باشد كل اين مطلب بحث فني قراني دارد. شما اگر با اين درختان با اين ك

ها ارتباطت را قطع كني قطع رحم كرده اي بهمين خاطر قران مي فرمايد مومنان كساني هستند كه 

ين خاطر قران توصيه ميكندبه هم "يتفكرون في خلق السموات و الارض" مسافرت كنيد  "سير في الارض"

رديم در بگرديد در ابعاد مختلف خلقت سير كنيد يعني صله رحم كنيد اما آمده ايم صله رحم را خلاصه ك

.چهار پنج نفر فاميل. بعد دلمان را هم به همين خوش كرده ايم هر چند كه اين هم خودش صله رحم است   

 امام زمان

 از پس ، است مطرح طبابت ، ملكوت به ورود از قبل؟يز مردم بايد هدايت شوند يا خيرآيا در عصر غيبت ن

أولَمَ ينظروا في مَلَكوتِ السماءِ و  : فرمايد مي اعراف سوره در چنانچه.  شود مي شروع هدايت ملكوت به ورود

استفاده  )عليهم السلام(. اگر انسان وارد عالم ملكوت نشود ، نمي تواند از هدايت قرآن و پيامبر و امام  الأرضِ

كند . آيا در عصري كه به غيبت معروف است ما بايد هدايت پيدا كنيم ؟ در حالي كه اگر امام نباشد ، 

اي ما نداده اي راض كنيم كه چرا امام برهدايت تحقق نمي يابد . آيا در قيامت به ما اجازه خواهند داد تا اعت

مي فرمايد :  .«ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم »در مورد آيه شريفه  )عليه السلام( صادق امامتا هدايت شويم ؟!

در مورد ما ـ امامان ـ از شما سؤال خواهد شد . هركس در روز قيامت ناراحت باشد ، از دست خود و بخاطر 

راحت است . )البته غير از تعداد معدودي كه به عنوان مستضعف هستند كه در دنياي كارهاي خودش نا

كنوني تعداد آنها به هزار نفر هم شايد نرسد .( لذا مقتضي براي هدايت موجود و مانع نيز مفقود است . اگر 

جواب اين .دمقتضي موجود نباشد و مانعي نيز در سر راه هدايت باشد ، در آن صورت ما معذور خواهيم بو

 )عليه السلام(است كه هركس منتظر حقيقي باشد ، چشم دلش باز مي شود و مي بيند كه در محضر امام 

است . ما الآن در محضر امام هستيم ولي نمي بينيم . يكي از القاب و صفات حضرت نيز كه در قرآن نيز به 

مان به امام نرسد . در اثر گناه از امام دور است . ولي گناه باعث مي شود دست« ماء معين»آن اشاره شده ، 

مي شويم ، يعني دستمان به امام نمي رسد با اينكه آن حضرت در كنار ما است . همچون كسي كه فلج 

ران علي كلاّ بل »است و نمي تواند از آبي كه در كنارش گذاشته اند ، حتي يك قطره هم بردارد و بنوشد . 

 ، شد پاك كه گناه از.  رسد مي پاكي به گناهها اين از كه كسي يعني واقعي منتظر.قلوبهم ما كانوا يكسبون

دائم در  )عليه السلام( امام.[ گردد مند بهره امام هدايت از تواند مي] و افتد مي كار به جانش گوش و چشم

 مي شود ؛ اگر درمانحال صحبت و سخن گفتن است. اماّ زماني كه انسان گناه مي كند ، ابتدا جانش بيمار 
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و اگر به جايي رسيد كه به « ختم الله علي قلوبهم و علي سمعهم و علي ابصارهم غشاوه . »نشود ، مي ميرد : 

. در صورتي كه  «سواء عليهم أءنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون» جانش مُهرزده شد و مرُد ، در آنصورت :

اگر شما در اين .ين الا خسارا()ولا يزيد الظالمرّ خواهد بود . جان انسان بيمار باشد ، سخن امام براي او مض

، وقتي وارد اين مسير شدُيد ، حال به حال نباشيد ، نگوييد با  ]قالوا ربنا الله ثم استقاموا[راه استقامت كنيد ، 

يند و يك گل بهار نمي شود . نگوييد همه خمس نمي دهند ، همه پارتي بازي مي كنند ، همه دروغ مي گو

... اگر بخواهيد با رابطه كارتان را حل كنيد ، در ظاهر مشكلتان حل شده است ، و در واقع دچار مشكلات 

تدبير امور و مديريت عالَم به دست .شهر خلاف و گناه كنند ، تو نكنزيادي شده است . حتي اگر همه 

م و كسي هم با من نباشد ولي قرآن داشته خداست : )يدبر الأمر( . ابوذر مي گويد اگر در هر كجاي عالم باش

باشم ، تنها نيستم . آدمي در جمع ميليونها انساني كه گناه مي كنند ، تنهاست و در بيابان اگر تنها با خدا 

و با قرآن باشي تنها نيستي. اگر خدا با كسي باشد ، تمامي پيامبران ،  )عليهم السلام(باشي ، با اهل بيت 

و أن لواستقاموا علي .كسي است كه گناه مي كند« تنها»و زمين با او خواهد بود ،  ائمه تمامي آسمانها

: اگر مؤمنان در صراط مستقيم ، در راه دين ، استقامت كنند ، به آنان آب  غدقاً  الطريق لأسقيناهم ماءاً

ت انسان از آن انساني كه آبي آن ؟ چيست آب از منظور  فراوان خواهيم داد و سيرابشان خواهيم كرد .

)لتأكلوا أنتم سيراب مي شود ، قرآن و دين و هدايت است . آب ظاهري ، مشترك بين انسان و حيوان است 

است ، قرآن  )عليه السلام(اين آب ، آب انسانيت نيست ، آب بدن است . آب انسانيت ، امام زمان و أنعامكم( 

اينكه مي گويند در ماه .باشيم ه استقامت داشته: زماني ك -است . چه وقت اين آب را به ما مي دهند ؟ 

ن دهان قرآن و امامت رمضان ، اين دهان را ببنديد ، براي اين است كه دهان ديگري باز شود ، قرار است با اي

)عليه هدايت امام نتيجه اينكه :.تا خورنـده لقمه هاي راز شد اين دهان بستي دهاني باز شد.تناول شود

شه هست ، و در اين هزار و چند سال دوران غيبت هم ، اين هدايت بوده است . منتهي براي همي السلام(

استفاده كنندگان . كساني كه الآن استفاده نكنند ، اگر خود حضرت هم تشريف بياورند ، استفاده نخواهند 

 كرد . 

 

 برهان رب

است . برهان رب يعني كمالات وجود مبارك بقيه الله العظم ارواحنالتراب مقدمه الفدا مصداق تام برهان رب 

وجودي كه در عالم جلوه كرده است . در سير كمالي هر كس به اندازه مرتبه وجوديش ، به اندازه قابليت و 

از آن تعبير به ظرفيتش اگر به مرتبه شهود توفيق يابد ، شاهد مرتبه اي از حقايق وجودي خواهد بود كه 

آنهايي كه نمي بينند براي آنها مرتبه استدلال مطرح است والا  برهان رب ديدني است ..برهان رب مي شود

حقيقت براهين حقايق وجودي عالم هستند ، تعينات وجودي هستند و ديدني اند نه شنيدني . اولياي الهي 

 م و اكمل مصداق برهان رب هستندخصوصا در مرحله تا )عليه السلام( عموما و وجود مبارك امام زمان
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چون شاهد برهان رب بود يعني حقايق وجودي عالم ، به اين علت از خطراتي  ليه السلام()عحضرت يوسف 

كه او را در طبيعت تهديد مي كرد در امان بود . البته خطراتي كه انسان را تهديد مي كنند و انسان بخواهد 

در مرتبه تام ،  از آنها در امان باشد بستگي دارد به مرتبه كمال انسان ، كسي كه شاهد برهان رب است

جايگاهش جايگاه عباد مخلص الهي است ، اين كه در امان مي ماند از حوادث و آسيب ها ، به تعبير قرآن به 

اين شكل است كه خداوند مي فرمايد : ما كساني را كه آسيب مي رسانند يعني با معصيت خود به آنها ضرر 

شوند ، تا اينكه تهديد شوند با گناه . اينكه در مرتبه مي رسانند را اصلا اجازه نمي دهيم نزديك عباد مخلص 

تام يا عالي شاهد حقايق وجودي عالم است ، گناه نزديك او نمي تواند بشود ؛ ما اجازه نخواهيم داد )نمي 

نزديك شد و او از گناه گريخت ، نه به اين  )عليه السلام(دهيم( اينطور نيست كه گناه به حضرت يوسف 

برهان رب را نمي ديد ، چرا به گناه ميل مي  )عليه السلام(فرمايد : اگر حضرت يوسف شكل نيست . مي 

كرد براساس كشش مرتبه نازله وجود . اما اصلا ميل نكرد . چرا ؟ چون شاهد برهان رب بود . در ادامه مي 

در ادامه مي فرمايد : آنهايي كه شاهد برهان رب هستند به گناه اجازه نمي دهيم به آنها نزديك شود . 

فرمايد : به اين خاطر است كه ما به بندگان محسنمان به اين نحو جزا و پاداش مي دهيم . در توصيف 

مصداق  )عليه السلام(وجود امام زمان « انه من عباد ذالمخلصين»مي فرمايد :  )عليه السلام(حضرت يوسف 

ان يعني كمالات الهي كه همگي در وجود تام برهان رب است ، يعني حقايق وجودي عالم ، كمالات عالم امك

تجلي كرده است .انسان اگر بخواهد شاهد اين وجود نوراني بشود تنها راهش اين  )عليه السلام(امام زمان 

 )عليه السلام(را برود . مي فرمايد علت اينكه حضرت يوسف  )عليه السلام(است كه راه حضرت يوسف 

توانست شاهد برهان رب شود اين بود كه او صديق بود ، يعني در صداقت به مرحله تام رسيده بود . در 

  محضر خداي تعالي صادقانه زندگي ميكرد . صادقانه زيستن اين است . مي فرمايد : انسان دائم در عالم

شته و حال و آينده بردار گذ كه نيست ماده ، است مجرد عالم عالم ، تعالي خداي محضر در بندد مي تعهد

باشد ، عالم ذر الان هم هست كه مي فرمايد عالم ذر الان هم هست ، از ما هر لحظه تعهد مي گيرند كه 

الست بربكم ، ما با آن سر وجوديمان با اصل وجوديمان مي گوييم بلي تو خدايي تو رب مايي ، مي فرمايد : 

يعني بلي تو خدايي ؛ اگر بر روي آن تعهدتان باستيد و روي  اگر شما در عالم ذر كه هر لحظه مي گوييد بلي

آن اعتراف استقامت داشته باشيد و در شئون مختلف زندگيتان بر طبق همان اعتراف عمل كنيد ؛ اين همان 

صادقانه زندگي كردن است ، صادقانه حاضر بودن در محضر خداست . نسبت به ما مي فرمايد : كه بگوييد 

نايت كن كه من در محضر تو حضوري صادقانه داشته باشم ؛ يعني صداقت هم داراي مراتب خدايا توفيقي ع

است كه در اين نيز من به مرتبه عالي آن يعني صديق بودن دست يابم يعني به مرتبه تام . كه اگر نائل شدم 

ان رب وجود به اين مرتبه ، آنوقت در تمام شئون زندگي شاهد برهان رب خواهم بود كه مصداق تام بره

است . اما چرا ما هر لحظه در عالم ذر به ربوبيت الهي اعتراف مي كنيم ولي  )عليه السلام(مقدس امام زمان 

در شئون مختلف زندگيمان آن را رعايت نمي كنيم؟ مي فرمايند : انسان در عالم ذر كه تعهد مي دهد و 

ه منتقل مي شود تا به شئون مختلف زندگي اعتراف به ربوبيت خداي تعالي مي كند ، از آنجا كه يك لحظ

 بپردازد لحظه اي كه غفلت بر او عارض مي شود، در همان لحظه غفلت شياطين در كمين هستند كه آن
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 اعتقاد انسان كه كه گوهر وجودي انسان است و با جان انسان عجين است را از دستش بربايند . در سوره 

يعني « قوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرونان الذين ات»مباركه اعراف مي فرمايد : 

شياطين دائما در اطراف كعبه جان انسان در حال طوافند يعني در حال پرسه زدن هستند تا منفذي پيدا 

كنند تا وارد شوند به حريم جان انسان و دزدي كنند . يك دزد در ورود به خانه اي سعي دارد ارزشمند 

وهران منزل را ببرد ؛ به اين علت وارد مي شود . اينكه اعتقاد به خدا را در مراتبي ايمان مي ترين اشياء و گ

در مورد فطرت انسان كه جان انسان « جعل المعتقد في محل الامن»نامند در معناي ايمان مي گويند : 

ن انسان به لا اله الاالله خلق مي فرمايند :كلمه لااله الاالله فطرت است ، جا )عليه السلام(است ، اميرالمومنين 

شده است ، حقيقت جان ما لااله الاالله است . جان انسان نيز با لااله الا الله خلق شده يعني جان انسان همان 

نوشته لااله الاالله است اگر اين نوشته و شكل نوشته عوض شود جان انسان عوض مي شود ؛ اگر شكل لااله 

ن انسان آسيب ببيند ، جان انسان ديگر جان انساني نيست . تا زماني جان الا الله يعني آن توحيد در جا

اولئك كالانعام بل هم » انساني است كه در شكل لااله الاالله باقي است اگر اين شكل بهم بخورد مي شود 

ينكه مي شود حيوان ، ديگر انسان نيست . تا زماني انسان است كه اين لااله الاالله موجود باشد . ا« اضلّ

كلمه لااله الاالله حصني فمن دخل حصني امن »از طرف خداوند مي فرمايد :  )عليه السلام(حضرت امام رضا 

لااله الاالله دژ مستحكم من است .اين لااله الاالله كجاست ؟ جان انسان است . هستي و »يعني « من عذابي

اي انسان ، به انسان مي گويند اين باورهايت را در انسانيت انسان لااله الاالله است . اعتقاد انسان يعني باور ه

جعل المعتقد »دژ مستحكم قرار بده ، همان لااله الاالله يعني جان خود . بهمين خاطر به ايمان مي گويند 

يعني باورهايش را در محل امن يعني جانش قرار دهد . اين جان همان است كه فرمودند : « في محل الامن

سئوال  )عليه السلام(از امام صادق « . قلب المومن افضل حرمتا من الكعبه »ه خداست . افضل از كعبه ، خان

شد كه چرا به كعبه ، كعبه مي گويند ؟ فرمودند : چون چهار ضلعي است ، مكعب شكل است ، عرض كرد : 

ور فقط چرا چهار ضلعي است ؟ فرمودند : چون بيت المعمور چهار ضلعي است ، عرض كرد : چرا بيت المعم

در عالم معنا چهار ضلعي است ؟ فرمودند : چون عرش الهي چهار ضلع دارد و بر چهار ستون مستقر است و 

ملاحظه مي فرماييد در « . سبحان الله والحمدلله ولااله الاالله والله اكبر»آن ستونها چهار ذكر الهي هستند كه 

قلب مومن عرش »يعني « قلب المومن عرش الرحمن: » كه مي فرمايد )صلي الله عليه و آله(روايتي از پيامبر 

سبحان الله والحمدلله ولااله الاالله والله »چرا در ركعات سوم و چهارم به ما مي گويند بگوييد : «. خـداست 

؟ چون اين چهار ذكر الهي عصاره سوره حمد است . سوره حمد را اگر تحليل كنيد مي شود سبحان « اكبر

اله الاالله والله اكبر . خلاصه سوره حمد در ركعات سوم و چهارم قرار گرفته است ؛ مي الله والحمدلله ولا

خواهد بگويد كه اين نماز مي خواهد جان انسان را تبديل به عرش الهي بكند .يا در سوره فصلت مي فرمايد : 

ر مسير ايمان اهل استقامتند يعني آنهايي كه د« ان الذين قالوا ربناالله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكه » 

ملائك بر آنها نازل مي شود ؛ ملائك چه موقع نازل مي شوند ؟ در توصيف ملائك مي فرمايد : دسته اي از 

و دسته اي را هم كه توصيف مي كند مي فرمايد : « يحملون العرش»ملائك حاملان عرش الهي هستند 

 . مي فرمايد : ملائك زماني بر انسان نازل مي  يعني حول عرش الهي طواف مي كنند« يطوف حول العرش»
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 شود كه قلب انسان تبديل شود به عرش الهي. همينكه تبديل شد به عرش الهي ، اين عرش حمل كردن

لازم دارد ، طواف در اطرافش لازم مي آيد . تعدادي بر حمل و گروهي به طواف مي آيند ؛ بهمين خاطر از 

قيه مسير كمالي را آسان طي مي كند . مي فرمايند تا زماني كه به مرتبه هدايت خاصه برخوردار مي شود و ب

عرش الهي نرسيده باشد كه ملائك جان انسان را حمل كنند ، در مراتب نازله تقوا انسان سير مي كند ، 

خودش از جان خودش حفاظت و صيانت مي كند ؛ آنجا شياطين در اطراف جان انسان پرسه مي زنند و 

د . دائم پرسه مي زنند كه از كجا مي توانند وارد جان انسان بشوند تا آن گوهر گرانبهاي جمع شده ان

باورهاي انسان را همان كه در عالم ذر مي گويد بلي را از انسان بدزدند . البته اين شائبه ايجاد نشود كه اين 

است در بين خودشان ، نه امور  باورهايي كه در قلعه توحيد قرار داده مي شوند همانند قرار دادن امور مادي

مجرد بايد ارتباطشان نسبت به هم ، در مرتبه مجرد مورد نظر قرار بگيرد ، امور مجرد از اوصاف خاص 

برخوردارند كه اوصاف امور مادي نيستند . شياطين در پي دزديدن باورهاي توحيدي انسان از قلعه جان او 

ه گناه مي كند ، اگر دقت كند يا ضعفي دارد از ناحيه تسبيح هستند ؛ به اين خاطر مي فرمايند : انسان ك

يعني ضلع وجودش از آن ناحيه ضعيف است ، چون انسان كه گناه مي كند ، ايمان از قلبش كوچ مي كند 

ياضلع تحميد انسان ضعيف شده يا ضلع « يبدل الله سيئاتهم حسنات»مگر آنكه با توبه دوباره برگرداند كه 

در لااله الا الله ( ضعيف است ، يا ضلع تكبير . اگر گناهان را تحليل كنيد از اين چهار حالت تهليل انسان ) 

خارج نيست . اگر دقت كنيد مي بينيد ضعف ها در اين چهار ناحيه است ، شياطين در اطراف جان هستند 

دي انسان است را از تا ببينند كدام ديوار ضعيف شده است ، تا وارد شوند و باورهاي انسان كه حقيقت وجو

توطئه چيني كرد ، بعد مراحلي كه  )عليه السلام(او بگيرند ؛ بهمين خاطر زليخا كه براي حضرت يوسف 

)عليه به زندان افتاد و مدتي آنجا ماند و جريان تعبير خواب كه حضرت يوسف  )عليه السلام(حضرت يوسف 

و كجا بودي تا الان و چرا به زندان افتادي ؟ برگشت تعبير كرد و بعد تعبير كردن ، پادشاه گفت : ت السلام(

گفت : كه من به تو خيانت نكرده ام ، مرا محكوم به خيانت كرده ايد و به زندان انداختيد ؛ در آن وقت زليخا 

تعبير لطيفي كه بكار « انا راودته عن نفسه»يعني الان حق آشكار شد . « الان حسس الحق»اعتراف كرد كه 

اينجا اين است كه زليخا گفت من مي خواستم او را از خودش بدزدم . از ديدگاه قرآن شياطين  مي گيرند در

يا انسي هستند يا جنّـي )دو دسته اند( بهمين خاطر است كه ما به خدا پناه مي بريم من الجنةِ و الناس . 

د و در اطراف انسان كه منحرف شد شيطنت مي كند ، شيطاني عمل مي كند . شياطين راهزني مي كنن

جان به قصد گوهر جان انسان كمين كرده اند ، شياطين انسي نيز همينگونه اند ، مي خواهند گوهر وجودي 

كه عين هستي اوست را بدزدند . انسان را از انسان بدزدند . زليخا برگشت گفت : من مي خواستم او را از 

مي شويم ، الان هم در همان شرايطيم ، خدا مي  خودش بدزدم . مي فرمايند ما كه در عالم ذر با خدا متعهد

ما مي گوييم بلي ، همينكه برمي گرديم ، صحبت مي كنيم با خانواده با اطراف « الست بربكم»فرمايد : 

مرتبط مي شويم ، در لحظه اي و در اثر عدم ارتباط و توجه شياطين كه در مسير ما هستند و راهزن و 

لا قعدن لهم »ور ما را ، از ما مي دزدند ، شيطان در سوره اعراف گفته كه كمين زده اند ، در آن لحظه با

 گاه»در نهج البلاغه مي فرمايد :  )عليه السلام(من در راه اينها مي نشينم . اميرمومنان « صراطك المستقيم
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اين است ؛ فراق ناقه هم « به اندازه فراق ناقه هم طول نمي كشد كه انسان ايمان خود را از دست مي دهد 

كه وقتي انسان از شتر يا گاو و گوسفند شير مي دوشد ، وقتي با دست پستان را مي گيرد ، همين كه رها 

كند دوباره بگيرد نيم ثانيه هم طول نمي كشد كه دوباره بگيرد تا شير بيايد ، اين فاصله كمتر از ثانيه را مي 

« . ه هم طول نمي كشد كه انسان ايمانش را ببازدگاه نيم ثاني»حضرت مي فرمايد : « . فراق ناقـه»گويند 

يعني همين دقيقه ، الان كه ما با خدا تعهد مي كنيم تو رب مايي ، يك لحظه كه غفلت كرديم ، آنهايي كه 

در صراط كمال ما كمين زده اند ، وارد مي شوند و مي دزدند به همين خاطر با فرزندانمان كه صحبت مي 

يعني « اوفو بعهدي اوف بعهدكم»رافمان صحبت نمي كنيم . در سوره بقره فرمود : كنيم ، مطابق با آن اعت

يعني هيچكس در « و من اوفي بعهده من الله»شما به عهد من وفا كنيد من هم به عهد شما وفا كنم . 

ا وظايف عهد از خداوند جلوتر نيست . شما عهد كرديد كه من خدا هستم خوب ! وفا كنيد ، اگر بخواهيد وف

دائم به ياد الله باشيد و لحظه اي هم « فاذكروا الله قياما و قعودا و علي جنوبكم»كنيد راهش اين است كه : 

غفلت نكنيد ؛ چون يك لحظه غفلت كردن همان و استفاده شيطان از اصل غافلگيري همان . بين يكي از 

ان خواهد گرفت . همين كه اعتراف اضلاع چهارگانه وجوديتان ، وارد وجودتان شده و باورتان را از دستت

كردي تو رب مني اگر بعد آن لحظه اي غفلت بكني در صحبت با فرزندانت ، خودت يادت مي رود ، خودت 

را فراموش مي كني ؛ چرا يادت مي رود ؟ چون تو را از خودت دزديده است ، حقيقت وجوديت را دزديده 

يوسف را از يوسف بگيرد . ... مي فرمايد : شما به عهد است ؛ همانطور كه زليخا مي خواست حقيقت وجودي 

من وفا كنيد ، من گفته ام كه دائم الوضو باشيد ، كسي كه دائم الوضو باشد يعني دائم به ياد الله است ؛ يك 

 )عليه السلام(لحظه هم غفلت نمي كند . من گفته ام كه دائم الذكر باشيد )ذكر از زبانتان نيفتد( ؛ علي 

ان را وصله مي زدند ، زير لب هم ذكر مي گفتند . ابن عباس مي گويد گفتم : شما كفش مي كفشهايش

دوزيد يا ذكر مي گوييد ؟ فرمودند : دستم كفش مي دوزد زبانم كه نه ، زبانم كه بيكار نبايد باشد بايد ذكر 

كرده اند و صاحب مغز شده  بگويد . بهمين خاطر مي فرمايند : اولوالالباب ، كساني كه به مغز هستي راه پيدا

دائما به ياد الله هستند حتي به « يذكرون الله قياما و قعودا و علي جنوبهم»اند آنها دائما به ياد الله هستند . 

اندازه مثقال ذره . اگر مي فرمايد مثقال ذره خيرا يره يعني مثقال ذره ذره بايد به ياد الله باشيد . شما اگر 

شيد ، آن دشمن قسم خورده در اطراف وجود شما ، كه بر روي صراط كماليتان ، كمين ذره اي به ياد خدانبا

كرده است ، وارد مي شود و شما را از خودتان مي دزدد ؛ همين كه شما را از خودتان دزديد ديگر وفاي به 

ر صادقانه عهد نخواهيد كرد و اگر وفاي به عهد نكنيد در محضر من صادقانه زندگي نخواهيد كرد . شما اگ

زندگي كنيد و در مسير صداقت ايستادگي كنيد ، استقامت كنيد كه به مقام صديق برسيد كه صدق و 

)عليه صداقت تام است در آن موقع شاهد برهان رب مي شود در مرتبه تام . مگر شما نمي خواهيد امام زمان 

ويد ؟ مگر شما نمي خواهيد را مشاهده كنيد ؟ مگر شما نمي خواهيد به محضر حضرت مشرف ش السلام(

چشمانتان به جمال حضرت نوراني شود ؟ تنها راهش اين است كه انسان بايد در محضر خداي تعالي حضور 

صادقانه داشته باشد . لازمه وفاداري به آن عهد اين است كه لحظه اي خدا را فراموش نكنيد . شما به عهد 

 كس هر با و  يعني با من باشيد تا با شما باشم« اذكركمفاذكروني »من وفا كنيد اوف بعهدكم . من گفتم 
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 و شوند مي نابينا كنند مي فراموش مرا كه آنهايي فرمايد مي.  شود مي نوراني و روشن جانش باشد خدا 

 القيامه يوم نحشره و ضنكا معيشه له فانّ ذكري عن اعرض من».  ببينند را وجودي حقايق توانند نمي

كه دائم به ياد الله است ، چشم دلش باز مي شود ، مي بينيد در سوره اسراء مي آن شود مي مشخص «اعمي

من كان في هذه اعمي فهو في الاخره »فرمايد : آنانكه در دنيا كورند در قيامت نيز كور محشور مي شوند 

از ؛ پس كسي كه در اين دنيا چشمش باز است در قيامت نيز با چشم باز محشور مي شود . منظور « اعمي

من اگر مي گويم « فانها لا تعمي الابصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور»آن چشم نيز قرآن مي فرمايد : 

بعضي كورند و نمي بينند منظور چشم بدن نيست ، بلكه چشم دلشان است كه نابيناست و كور . انسان اگر 

ند ، در حين صحبت با بچه اش صادقانه در محضر خدا زندگي كند يعني تعهدي كه بسته را فراموش نك

تخلقوا »فرمودند كه  )صلي الله عليه و آله(مانند اين است كه خداست با بچه صحبت مي كند . چون پيامبر 

يعني متخلق به اخلاق الهي شويد يعني وقتي تو صحبت مي كني كسي اگر بشنود احساس « باخلاق الله

ولكن كونوا ربانيين لما كنتم »آل عمران مي فرمايد : كند كه انگار خدا با او صحبت مي كند . در سوره 

يعني رباني بشويد يعني شديدا شبيه رب بشويد . انسان اگر اعتراف و تعهدش را كه هر « تعلمون الكتاب

لحظه در عالم ذر مي كند ، فراموش نكند ، رباني مي شود .يعني با همه كه ارتباط و تعامل دارد ، احساس 

كه با آنها ارتباط و تعامل دارد ، خداست كه با آنها صحبت مي كند و برخورد دارد ؛ مي كنند كه خداست 

اين همان حضور صادقانه در محضر خداي تعالي است . در سايه اين حضور صادقانه است كه خدا نيز به 

« الي النوّرالله ولي الذين امنوا يخرجونهم من الظلمات »عهدش وفا مي كند و جان ما را نورانيت مي بخشد . 

با نور در ميان « وجعلنا لهم نورا يمشي بهم في الناس»انسان نوراني مي شود در سوره انعام نيز فرمود كه 

مردم رفت و آمد دارد . كسي كه نوراني است شاهد برهان رب است ؛ هركس به اندازه خودش ، اگر مسير 

لعل كه به جايي برسد و به مرتبه «  ثم استقامواالذين قالوا ربنا الله»نورانيت را بتواند حفظ كند ، از باب 

صديق نائل شود ؛ در آن موقع شاهد برهان رب بشود ، در مرتبه تام كه وجود مبارك حضرت ولي الله الاعظم 

مي باشد . يعني مي تواند به كمالات الهي تماشا كند در حد تام . در حد عالي چون  )عليه السلام(امام زمان 

تجلي كرده است . به همان خاطر  )عليه السلام(ه برهان رب است در وجود مقدس امام زمان كمالات الهي ك

يعني هر كس به من برسد تو را )خدا را( « من وصلني وصفك»مي فرمايد :  )عليه السلام(امام صادق 

را  توصيف مي كند ، چون من مظهر تام اسماء حسناي تو هستم . هر كس بتواند تو را تماشا كند ، تو

نمي گذارم »توصيف مي كند . يكي اين است كه انسان اگر به اين مرحله برسد ، خداي تعالي مي فرمايد : 

فرق مخلِص با مخلَص اين است كه به مخلِص گناه نزديك مي شود ، ولي معمولا « . گناه به او نزديك شود

پناه مي برد .اما مخلصَ در آن به هر صورت با دشواري و سختي خودش را از گناه حفظ مي كند و به خدا 

يعني نمي گذاريم « كذلك لنصرف عنه السوء»مرتبه است كه اصلا گناه اجازه ندارد كه به او نزديك شود ؛ 

يعني نزديك مخلصين « الا عبادك منهم المخلَصين»گناه نزديك او بشود . شيطان نيز براي اينها گفت : 

گرفته اند . قلب اينها ، عرش الهي شده است ، قلب ايشان توسط نمي توانم بشوم ، چون اطرافشان را ملائك 

 ملائك حمل مي شود . من نمي توانم نزديكشان شوم به همين خاطر در توصيف ايشان مي فرمايد كه هيچ
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كس نمي تواند خداي تعالي را توصيف كند ، مگر عباد مخلص ذات اقدس الهي . اينها كه شاهد برهان رب  

ام اين اجازه را دارند كه خدا را توصيف كنند والا به هر كس اجازه توصيف خدا را نمي هستند در مرتبه ت

دهند . خب ! چطور مي شود به اينها اجازه صادر مي شود كه شما خدا را توصيف كنيد ؟ چون او در مرحله 

 اي است كه شئون مختلفش الهي شده است . در مراتب كمالي يك وقت هست كه خداي تعالي چشم و

در حديث قدسي است كه « . فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم»گوش و دست انسان مي شود . مي فرمايد كه : 

يك وقتي هم هست بالاتر از « . انا سمعه الذي يسمع به ، انا بصره الذي يبصر به ، انا لسانه الذي ينطق به»

ي مي شود چشم و گوش خدا . اينكه انسان چشم و گوش و دست خدا مي شود ، عبد مخلَص ذات اقدس اله

لسان خدا مي شود يعني وقتي صحبت مي كند او نيست كه حرف مي زند ، خداست كه سخن مي گويد . 

خب آنوقت كه توصيف مي كند او نيست كه توصيف مي كند « و ما ينطق عن الهوي ان هو الا وحي يوحي»

توصيف كند ، مگر عباد مخلص من و آنها بلكه خداست كه توصيف مي كند . مي فرمايد مرا كسي نمي تواند 

كساني هستند كه زبانشان ، زبان خداست ؛ يعني خداست كه خودش را توصيف مي كند . باز هم برگشت به 

اين نكته كه خدا را جز خدا نمي تواند توصيف كند ؛ چون توصيف ايشان هم برگشت به توصيف خود خدا . 

شاهد برهان رب شود كه مظهر تام برهان رب ذات اقدس الهي ، اين همان مرحله است كه انسان مي تواند 

اميدواريم كه خداوند به ما توفيق دهد كه در محضر الهي حضور .هست )عليه السلام(وجود مقدس امام زمان 

صادقانه داشته باشيم ، يك لحظه اي ، غفلت نكنيم . تمام شئون زندگيمان الهي عمل كنيم ، حتي به اندازه 

ره نيز از ذات اقدس الهي ارتباطمان قطع نشود و در سايه آن تعهدمان را فراموش نكنيم و در مراتب مثقال ذ

صدق به صداقت تام نائل شويم و شاهد برهان رب گرديم . توفيق ثابت قدمي در راه امام و شهدا را داشته 

 .ري گرديم انشااللهمقام معظم رهب)عليه السلام( باشيم و از سربازان ثابت قدم نائب امام زمان 

 اخلاص

» : خداوند مي فرمايد  يخالص كردن يعن"كس بتواند چهل روز خودش را خالص كند براي پروردگار عالم هر

كمت از چشمه هاي ح هر كس چهل روز خودش را مال خدا كند"ويژه شدن يعني خودش را مال خدا كردن

ال و مال من باش ، من هم مبنده من ، ت:ددر حديث قدسي خداوند مي فرمايد.قلبش به زبانش جاري مي شو

.متو باش  

 تنها كیست

كجاي عالم باشم و كسي هم گويد اگر در هر ابوذر مي.)يدبر الأمر(:ر و مديريت عالمَ به دست خداستتدبير امو

 آدمي در جمع ميليونها انساني كه گناه مي كنند ، تنهاست.قرآن داشته باشم ، تنها نيستم با من نباشد ولي

كسي و با قرآن باشي تنها نيستي . اگر خدا با )عليهم السلام(خدا باشي ، با اهل بيت  و در بيابان اگر تنها با

 .كسي است كه گناه مي كند« تنها»باشد ، تمامي پيامبران ، ائمه تمامي آسمانها و زمين با او خواهد بود ،
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